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 چکیده 
بالد، آید، میکه در تمامی ادوار تاریخ بشری در پیوند با انسان به وجود میاست بیانی پر رمز و راز  ،اسطوره

برگرفتن مضامین فرازمانی و ها با درشود. اسطورهلف دیده میهای مختیابد و با تنوّع و گونهتغییر و تحوّل می
های تولّد، قهرمان، خلقت، عشق و توان به اسطورهانواع مختلف و متنوعی دارند که از آن میان می ،فرامکانی

ترین های طبیعت اشاره کرد. اسطورۀ قهرمان یکی از مهمازدواج، مرگ، حرص و آز، نیکی و همچنین اسطوره
ستان سلوک قهرمانانی که داهای مختلف نمود یافته است. هاست که در بین ملل مختلف و در زماناسطوره

اند، از مضمون خویش را در هم شکسته و با گذر از عشق مجازی، عشق حقیقی را دریافت کرده غرور
ستان اد های مختلفروایت درد. این امر نمایاسطوره روی می قالبدر های مشترک آثار ادبی جهان است که مایه

سوزند تا با فنای خویش، بقا را قهرمانان داستان همچون ققنوس در آتش می .ای دارد، نمود برجستهاصلی و کرم
این مقاله بر مبنای مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی که با نگرش فرامرزی، وجوه مشترک برآمده از روح  تجربه کنند.

اساس بر را « کرم اصلی و»داستان  در مضامین عرفانیدهد، آثار ادبی مورد بررسی قرار می مشترک بشری را در
های ، نمود عرفان در داستانیهشخص کردن روابط ادبی ایران و ترکتا ضمن م کندهای ایران و ترکیه، تبیین میروایت

عشق، دختر ترسا، پیر بوتا،  درویش یاریگر، عناصر. براساس دستاوردهای این تحقیق، سازدروشن را « عاشیقلار»
های نظر از تفاوت صرفیابی به حقیقت اصیل، خرد، سفر، سختی راه عشق، گذر از عشق مجازی، فنا و دست

 شود. و بخشی از تأثیر و تأثّر ناشی میست هاالگوبخشی به خاطر کهنکه  هاستمضامین مشترک این روایتجزئی، 
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 مقدمه. 1
های گویند و دیدگاهها سخن میکه از ورای هزاره ها بازتاب الگوهای ذهنی انسان هستنداسطوره

گویند. به نظر استاد سرکاراتی تعریفی جامع و مانع از انسان را در بارۀ خود، جهان و خدا باز می
نزدیک به این تعبیر را در کلام روتوِن (. 85: 1371)سرکاراتی، «کاری دشوار و شاید ناشدنی است»اسطوره، 

« زمان»، وضعیت خود را شبیه به آوگوستین هنگام پرسش از «اسطوره»هنگام پرسش از »بینیم که می
دانم که چیست به شرط آن که کسی از من نپرسد اما اگر از من بپرسند و داند که خیلی خوب میمی

گوید که اسطوره چیزی هاستون می .(5: 1389)نک. سگال، «دادن بدان عاجزمخواهند از پاسخ پاسخ ب
با این حال محققان  .(Houston, 1980: 6)افتد است که هرگز اتفاق نیفتاده است ولی همواره اتفاق می

شناسی بخشی است از اسطوره»به نظر استاد بهار  ؛اندتعاریفی جهت شناساندن آن ارائه کرده
شناسی فرهنگی به گردد. مردمشناسی منشعب میشناسی فرهنگی است که آن خود از مردممردم

کوشد پردازد و میهای رفتاری انسان در همۀ ابعاد آن میبررسی و فرایافتن قوانین عمومی قالب
هارمون در کتاب  (.85: 1376)« به دست دهد فرهنگی -توجیهی عمومی از این پدیدۀ اجتماعی

، اسطوره را به عنوان داستانی ناشناس که اپیزودهای ماوراءالطبیعی را به عنوان «راهنمای ادبیات»
به نظر او  (Harmon, 2003: 325)کند. دهد، تعریف میای برای تفسیر وقایع طبیعی ارائه میوسیله

هاست که هدف آن، تبیین خلقت، الوهیت و دین؛ بررسی رهای از این اسطوشناسی، مجموعهاسطوره
)همان: « های طبیعی؛ و شرح ماجراهای قهرمانان فرهنگی استمعنای وجود و مرگ؛ محاسبۀ پدیده

 ه وروطهدف غایی در اس. با این تفسیر نزدیکی اسطوره و عرفان کاملًا ملموس است، چرا که (326
 ست؛ یعنییکی اانگیزۀ پیدایش اساطیر خدایان و عرفان »اند تهت، چنانکه گفی به خداسکنزدی عرفان،

با این تفاوت که اساطیر خدا را به سوی انسان  خدا یا خدایان براي نزدیک ساختن انسان وتقلا 
 و وره،گزارش دادطاس» به بیانی دیگر .(162:1388)مظفری، «ند و عرفان انسان را به سوی خداکشامی

عرفان  لب دربارۀطو همین م شودمی و بشر است که با تمثیل و تأویل بیان ماورائی یستد میان نیروها
افراسیاب)«یل گردیده استکاشفه و شهود تشکاصلی هر دو از وحی و م چنانکه بدنۀ دارد؛ صحتهم 

 .(119: 1389پور، 
ترین فرای معتقد است که اسطوره، باستانی .شوندها پرورده میها در دل ادبیات و داستاناسطوره 

کند که خود بیان می« ادبیات و اسطورۀ»همو در مقالۀ . (Frye, 1962: 277)سرایی است نوع داستان
ترین معنا نوعی سرگذشت یا داستان است که معمولًا به خدا یا ترین و معمولاسطوره به ساده»

های های ابتدایی یا با دورهاسطوره بدین مفهوم با فرهنگشود. النوع و موجودی الهی مربوط میرب
 .(275: 1392به نقل از نامور مطلق، )«است های پیشرفته پیوستهکهن فرهنگ
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ای از ادبیات شاخه« عاشیقلار»تر است. ادبیات برجسته« عاشیقلار»حضور اسطوره در ادبیات 
و منبع آن از ادبیات شفاهی قبل گرفته شکل« هاعاشیق»شاعران عامیانه به نام توسط عامیانه است که 

سال به این سو، صورت کتابت یافته است. این شاخه از ادبیات از آنجا  150از اسلام گرفته شده و از 
 کند.اهمیت دارد که احساسات خلق را بی پرده بازگو می

های ملی گوش فرا به ترانهبا دقت »گوید: دانان جوان میصادق هدایت از قول شومان به موسیقی
مشخصۀ ملل گوناگون باز باشند و چشم تو را به صفات ها میپایان ملودیها سرچشمۀ بیدار، آن

سازند، روح یک ملّت را متجلّی می این هنرمندان در واقع در شعر خود،. (349: 1334)هدایت، «کنندمی
خلاقیت »موسیقی آذربایجانی، هنر عاشیق را چنانکه عزیر حاجی بیگ اوف، بنیانگذار مکتب نوین 

نیا، )نک. رئیس«ن عاشیقم،من خلقمم»گوید داند و جعفر جبارلی از زبان عاشیق میمی« خود خلق

اند، که پس از گذراندن مراحل ترین افراد بودهها در اجتماع خود از جمله شایستهعاشیق .(88:1366
که دده قورقود، دده عباس، دده قاسم، توراب دده، دده چنان اند،رسیدهمی« لیکدده»مختلف به مقام 

و در عصر  دهیرس کیلدده یهستند که به مقام والا ییهاقی( و دده کرم از عاشادگاری)دده  ارییئدی 
  .اندشده ومعرفت عروج به کمال  یهااز قطب یکیخودشان 

نامی است که در میان « عاشیق»گوید: چنین می« عاشیق»محقّق ترک نیز در مورد  ،فؤاد کوپرولو
ها از عشق مادی به درجۀ عشق معنوی داده شده است. این واقعیت که آن« ساز»مردم به شاعران 

یک مرشد معنوی، مثلًا یک پیر یا  اند، از این امر که هنر نواختن ساز و سرودن شعر از طریقرسیده
های داستان. (Köprülü,1989: 168)شودبه او هدیه شده، استنباط مییا یا واقعیّت ؤدر رخضر که 

در سفر قهرمانی « عاشیقلار»های عاشیقلار نیز بیشتر بر این مبنا شکل گرفته است و قهرمانان داستان
حقیقت ها گذر از عشق مجازی و رسیدن به در این داستانکنند. خود سلوک معنوی را تجربه می

آغازد. قهرمانی که از این معشوق می خود گرفتن بوتا )باده( از دست پیر یا و با یک رؤیا محض، اغلب
 یهایابد. قهرمانان داستانرا نیز در می «عاشیقی»باده مست شده علاوه بر عشق مجازی، هنر 

به گفتۀ خراز منازلی که »گذارند، چون سالکان راه طریقت، منازلی را پشت سر می« عاشیقلار»
، . در واقع عنایت الهی(209: 1، 1384دهباشی،  نک.) «توان از آن به وجد، دهشت و فراموشی تعبیر کردمی

ۀ این مقاله سیر کمال قهرمانان قصّ در  .رساندآنان را به رفع حجاب و بیداری توأم با شناخت می
بر  بیشتر کشورها شناخته شده است،که در « عاشیقلار»های ترین داستانیکی از مهم، «اصلی و کرم»

مطالعۀ ادبیات شفاهی و »شود که منظور از این تعبیر مبنای مطالعۀادبیات شفاهی تطبیقی بررسی می
به ادبیات رفیع و  توضوعاآمدن این مها و چگونگی و زمان درهای ملّی و کوچ آنبه خصوص داستان

دیگر کشورها وجود دارد  و در ایران های مختلفی از این قصّهروایت .(41:1373لک و وارن:)و«هنری است
این که چنین شخصیتی واقعاً وجود  ، هرچند سندی مبنی برمضامین مشترکی دارندهمگی  که تقریباً 
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های غفار غفارزاده از ایران و عیسی اؤزتورک از ترکیه روایت ،مبنای این مقاله داشته موجود نیست.
 است.

، این دو روایت بسیار به هم نزدیک هستند. مطرح 2یهاگرایلیو  1هاقؤشما شیوۀ روایت، وبنا به 
صفحه، به روایت  157در یک مجلّد بعد از روایت آناتولی از ترکیه در  اؤزتورکقابل ذکر است که 

است این  آذربایجانبه روایت  نسبت آناتولیتمایز اصلی روایت  پردازد.صفحه می 134آذربایجان در 
های ها و قؤشما، نغمهاست و با گرایلی« عاشیق»نیز « اصلی»که در روایت اؤزتورک، معشوق یعنی 

 .دهدرا پاسخ می« کرم»

 تحقیق سؤال.2
 شود؟دیده می« کرم اصلی و»ۀ مضامین عرفانی در قصّ  کدام

 پیشینۀ تحقیق. 3
آثار هنری  أمنش ملل ترک است کهشده در میان های بسیار شناختهاز داستان «اصلی و کرم»داستان 

 به کارگردانی آدولف کورنر« اصلی و کرم»فیلم سینمایی  توان بهمیجمله دیگری شده است که از آن 
(Adolf Korner( )1942 و فیلم سینمایی ).ن ایلمازهابه کارگردانی اور« اصلی و کرم»م (Orhān 

İlmāz) (1971 در ترکیه ).در مورد داستان اصلی و کرم، در ترکیه و باکو تحقیقات زیادی اشاره کرد. م
 انجام گرفته که بخشی نیز به موضوع تصوّف در این داستان اشاره دارد، از آن جمله: 

- Kerem Operasinda Tasavvuf Etkisi (Güleç, 2012) 

- Aşk ve Ölüm Senaryoları (Refig, 2006) 

- Saygun ve Kerem (Refig, 1991) 

- Adnan Saygun Anlatıyor(Turan, 1996). 
ۀ هایی که در مورد قصّ از جمله مقاله .تحقیقات علمی در این زمینه معدود است ،لیکن در ایران

، (1395)ترابی و همکار، خوانش بینامتنی، داستان عاشیق اصلی و کرم  عبارتند از: نوشته شدهاصلی و کرم 
، بررسی تطبیقی منظومۀ لیلی و مجنون و داستان (1396)رسمی و همکار، های داستان اصلی و کرم مایهبن

« عاشیقلار»های وجه عرفانی و سیر کمال در داستان در موردلیکن  .(1396)رسمی و همکار، اصلی و کرم 
 هیچ تحقیقی صورت نگرفته است.  خصوصاً  «اصلی و کرم»ستان اد عموماً و

 روش تحقیق. 4
 در« کـرم اصـلی و»ۀ قصّـ بـه تبیـین مفـاهیم عرفـانی درو تطبیقی  تحلیلی -توصیفیاین مقاله با روش 

بررسی نمودهـای عرفـانی در داسـتان  ،از آنجا که هدف این تحقیق پردازد.میهای ایران و ترکیه روایت
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مکتب امریکایی قرار داده شـده  ،مبنای تحقیق؛ های ایران و ترکیه استبراساس روایت« اصلی و کرم»
ادبیـات تطبیقـی یعنـی مطالعـۀ » (H.Remak)است، زیرا در این مکتب بر اساس تعریف هنری رماک 

هـای گـر حـوزهادبیات در آن سوی مرزهای یک کشور خاص و مطالعۀ روابط موجود میان ادبیات و دی
ی( فلســفه، تــاریخ، علــوم معرفتــی و اعتقــادی مثــل هنرهــا )نقاشــی، پیکرتراشــی، معمــاری، موســیق

بـه اختصـار مـی تـوان  غیره بوده وادیان و  و علم و اجتماعی)سیاست، اقتصاد ،جامعه شناسی و ...(
گفت که ادبیات تطبیقی؛ یعنی مقایسۀ ادبیات یک کشور با ادبیات یک یا چند کشور دیگر و نیز مقایسۀ 

 ۀقبـل از ورود بـه بحـث، ارائـه خلاصـ .(50:1999)الخطیـب ،«ت با دیگر حـوزه هـای تعبیـر انسـانیادبیا
 رسد. ضروری به نظر می،داستان

 و کرم ی. اصل5
سلطان یا مریم  3داستان عشق نافرجام احمد میرزا شاهزادۀ اصفهان به قارا« اصلی و کرم»داستان 

تغییر « کرم»و « اصلی»های خود را به دار ارمنی پادشاه است که بعد، نامدختر قاراکشیش خزانه
چون دو  ،یش محقّق شده است، در سیر داستاناند. عشاق که تولّدشان از یک سیب تحفۀ دروداده

اختلاف دینی، قرار  نیمۀ سیب در پی رسیدن به یکدیگر و تمامیّت هستند، کشیش پدر اصلی بنا به
گریزد نهد و از زنگی اصفهان میمادران عشّاق را که فرزندان خود را به عقد یکدیگر در آورند گردن نمی

سه  ،کند. این تعقیب و گریزها در جستجوی معشوق، شهر و دیار خود را ترک میو کرم نیز به دنبال آن
تا این که در حلب بنا به فرمان والی، عشاق به انجامد ها هفت سال به طول میسال و در بعضی روایت

یانیق »شوند که آهنگ آیند، لیکن هر دو با سحر و نیرنگ کشیش به خاکستر تبدیل میعقد هم در می
 برگرفته از آن است. 5«یانیق هاواسی»یا 4«کرم

 :یابداین داستان نمود میعرفانی زیر در  عناصر

 ای. رؤ5-1
سازد، قابل که قهرمان داستان را با دگرگونی ژرف مواجه میغنایی  وهای عرفانی عنصر رؤیا در داستان

برای درک پیام ضمیر »واقع آغازد و دردهنده، سفر میتوجه است. قهرمان با رؤیایی هشدار
گاه « جدید است ایگیرد که نشانگر میل به تغییر درونی و نیاز به تجربهسفری را در پیش می ،ناخودآ

رؤیا، تکانۀ روحی قهرمانان است، زیرا در خواب به دلیل  در واقع. (587: 3، 1385)شوالیه و همکار، 
یونگ این کنش » یابند،گسستن از علایق مادی، تمایلات سرکوفته و آرزوهای ناکام نمود می

گاه را نقش تکمیلی یا جبران  .(69: 1368، الف )یونگ«نامدی رؤیا در شالودۀ روانی میناخودآ
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، قهرمان (24: 1393 / غفارزاده، Öztürk, 1941: 5)-«اصلی و کرم»های داستان ترکی روایت اغلبدر 

در روایت غفارزاده  کهکند، چنان، مسیر فردانیت را با رؤیا آغاز می«عاشیقلار»چون دیگر قهرمانان 
 خطاب به صوفی همراه خویش گوید:

 یوخومــا گلمیشــدی اونــون صــورتی
ــی اومتــی ــل او، عیس ــلمان دئیی  موس

 

ـــدیردی زنگی  ـــیچک ـــون نییت ـــه اون  ی
ــه چــاره ــدی ن ــه صــبریمی آل ــر اوزگ  بی

 

 (30: 1393)غفارزاده، 
yuxumā gәlmişdi onon sürәti/ çәkdirdizәngiyә onon niyyәti 

müsәlmān deyil o İsa ümmәti/ bir özgә sәbrimi āldı nә çārә 

 کشانید/ او مسلمان« زنگی»تجلّی کرد/ شوق وصال او مرا به  سیمای او در خوابم برگردان:
 وجود ندارد.  ایصبر را از دلم ربود و چارهای نیست و از امت حضرت عیسی )ع( است/بیگانه

گذاشتن در مسیری و قهرمان بر آن است تا با قدماست این خواب، فراخوانی به سوی تولّد مجدّد 
گی نوی را تجربه کند و از هزار توی روان خویش راهی به بیرون بیابد تازه به خودشکوفایی برسد و زند

 رگویی برای فرا .هیم زندگی تثبیت گردند، دست یابدها و مفاای روشن که در آن ارزشو به سوی آینده
عاشیق »چون « عاشیقلار»های ها به این سفر نیاز دارد. این مضمون در اغلب داستاناز زندان عادت

)ساعی، « خسته قاسم»؛ (139: 1394)عزتی، «نوروز و قنداب»؛ (23: 1393)غفارزاده )ب(، « صنمغریب و شاه

های رمانان داستانشود و قهنیز دیده می( 1/163)همان: « عاشیق قوربانی و پری»و  (1/201: 1394
حق »آغازند و با گذر از تمنیّات نفسانی به سفر می، با دیدن این رؤیا چون عارفان« عاشیقلار»

شوند. این نوع رؤیاها همان مکاشفۀ روحانی یا رؤیای صادقه نامیده یعنی عارف تبدیل می« عاشیقی
شود، آینۀ دل صافی شود و اندرون جمع میچون به واسطۀ خواب، حواس معزول می»شوند می
گردد. در آن ساعت دل را با ملائکه سماوی مناسبت پیدا آید و همچون دو آیینۀ صافی باشند که در می

)نسفی، « چه معلوم ملائکه باشد، عکس آن در خواب بیننده، پیدا آیدمقابل یکدیگر بدارند. چیزی از آن

الرؤیاءُ الصالحُ »که رازی گوید: ی دانسته چنانو همان است که آن را جزئی از پیامبر. (242 -246: 1371
تواند همین رؤیای صالح است که می .(387: 1352)ابوالفتح رازی، « و اربعین جزءاً من النبوةة جزءٌ من ستّ 

ات نفسانی، به سوی عالم مثالی رهنمون شود و به کشف و شهود بینجامد. در واقع انسان را از تمنیّ 
اصالت، کمال و حقیقت رؤیاها شاعرانه است، چون این » قاد بر این است کهامروز نیز اعتکه چنان

خانۀ افکار، تحت تسلّط یک نوع منطق عجیب و مخصوص است. رؤیا افزایش و وفوری در فراموش
. در این (157: 1385)فروم، «وجه برایمان آشنا نیستکند که در بیداری به هیچجریان فکر ما ایجاد می

از  است یایداریب»شود، درواقع این بیداری، بیداری و یقظه منتهی می به رؤیای قهرمانها داستان
خواب غفلت و موجب آن، واعظ الله و معرفت و تجلی انوار الهی است در قلوب که به واسطۀ اجابت 
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این بیداری،  .(429: 1350)سجادی، « شوددعوت هادیان الی طریق الحق و خدمت اولیاءالله حاصل می
رسد و های نفسانی و ظلمانی به جان انسان مستعدّ سلوک میندایی الهی است که از ورای حجاب
ها در شب اتفاق داستان رساند. قابل ذکر است که رؤیا در همۀجان او را به مرتبۀ آینگی و کمال می

ای است بیرون از مرز لحظه»کوب افتد، زیرا شب با مکاشفات عرفانی ارتباط دارد و به قول زرینمی
شود و با ای است که سالک برای ورود به عالم روحانی آماده میلحظه ؛(97: 1387کوب، )زرین«زمان

گاه خویش دست یافته ،دیدن رؤیایی در این داستان نیز . رسدبه شهود و اشراق می ،به ضمیر ناخودآ
استعداد رسد که این امر نشانگر می« اصلی»به دیدار  در تعقیب آهویی رؤیای شب دوشین کرم بعد از

 شوند. قهرمانانی که استعداد سلوک دارند به این راه فراخوانده می او به سیر کمال است زیرا

 .باده )بوتا(5-2

های عارفانه و غنایی جایگاه خاصی دارد، چنانکه در داستان در «شراب»و  «باده»، «می»عنصر 
، «مستی»، «شراب»، «می»، «باده»خصوص از قرن هفتم به بعد، معانی عرفانی ادبیات فارسی به 

باده در نگاه عرفانی، عشق کیهانی است، یعنی محبت »بر معانی حقیقی آن غلبه کرده است. « پیمانه»
رو از این .(28: 1387)پورجوادی، «عالم به مبدأ آفرینش ذاتی افلاک و کواکب و عناصر و حتی همۀ ذرّات

اند که با مکاشفه ارتباط دارد: آورده« طارق»و « طالق»و « لامع»و « لامح»و « لایح»ه را در کنار باد
 و «لامح» و «لایح»هر واردی که چون برق، لامع شود و در حال منطفی گردد، آن را متصوفه »
« خوانند. ظهور آن مستعقب خفا بود و کشفش مستلزم استتار« باده» و «طارق»و « طالع»و « لامع»

تفاوتی قائل « شراب»و « می»و « باده»، البته در ادبیات عرفانی بین معانی (126: 1367)عزالدین کاشانی، 
و باده هر سه به معنی عشقی است که انسان به  شراب و می»نویسد: که لاهیجی میاند، چنانشده

ها دارد، عشق مبتدیان کند، این عشق به جهت مراتب و منازل سلوک، شدّت و ضعفیدا میپروردگار پ
خوانده « می»تر است و شود. عشق متوسطان قویخوانده می« باده»تر است و از همه ضعیف

: 1337)لاهیجی، «شودنامیده می« شراب»دهد که ترین حالات عشق به منتهیان دست میشود. قویمی

در کنار الفاظی چون معشوق و متعلقات آن، به دو گروه را  و شراب و... کوب استفاده از میزرین .(60
و جام و ساقی و هایی چون میگروه خمریّات شامل لفظ»کند: خمریّات و غرامیّات تقسیم می

معرفت روحانی است که بلاواسطه و بدون بحث و درس به قلب به خرابات و دُرد و صاف و... ناظر 
های انگاریهای عقل نظری و مصلحتشود و شرط نیل بدان، رهایی از وسوسهالک، افاضه میس

است. گروه غرامیّات مشتمل بر کلماتی مانند معشوق و جمال و روی و چشم و زلف و خودخواهانه آن
. (16: 1368کوب، )زرین«چه بدان مربوط است داردات و آنهاست که نظر بر تجلّی ذات و صفامثال آن

کردند و به همین پیروان ابن عربی نیز در تعریف شراب و خمر و غیره عموماً از مفهوم تجلّی استفاده می
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. (608 -611: 1337، و)هم بردندسبب است که گاهی ترکیباتی چون شراب تجلّی یا بادۀ تجلّی را به کار می

شود، دیگر آثار نیز دیده میشدن از بادۀ عشق و رسیدن به علم لدّنی در حقیقت این است که سیراب
ینباز که چنان  گوید که چگونه به اعجاز پاکان غیبی، علم لدنّی یافته است.کوب در مورد حافظ میزر

زحمت درس و مکتب به حافظ منسوب بدارند، یک اند، بیجویان خواستهاین علم لدنّی که افسانه»
م انسانی است. حدیث درخت معرفت است و آب حیات که آرزویی است کهنه و به شرق و رؤیای قدی

شناس معروف مجار که وامبری ترک»که چنان. (18 -20: 1387 کوب،نی)زر«اسلامیان هم اختصاص ندارد
آسیای میانه را سیاحت کرده به وجود باور مشابهی ، در اوایل نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در لباس درویشی

آور ترکمن نیز در پرتو عنایت ها مخدوم قلی، شاعر نامها اشاره کرده است، بنا به باور آندر میان ترکمن
کند و که در عالم رؤیا، پیغمبر دعای خیرش میپاکان و پارسایان، طبع شاعری را یافته است، چنان

از همین لحظه به بعد اشعار شود، زند. مخدوم قلی در حال از خواب بیدار میاش میتلنگری بر پیشانی
ترین تراوشات ترین و پرمعنیهای او را فصیحها سرودهشود، ترکمنلطیف و دلپذیر بر زبانش جاری می

 .(90:1365 نیا،رئیس) «دانندمخیلۀ بشری می
باده(، نماد مکاشفه و اشراق است که به قهرمان پیموده «)بوتا» نیز« عاشیقلار»های در داستان

)برخورداری از عنایت غیبی  «ویرگی ویرماق»)باده پیمودن( و « بوتا ایچیتماق»به این امر  و شودمی
به آن « عاشیقلار»های در خواب که به طور مکرر در داستان« بوتا ایچیتماق» شود.شدن( گفته می

اجتماعی اسلام در خواب اطلاعات مذهبی و شود، برگرفته از این اعتقاد است که اولیای دین اشاره می
 .(Eke, 2010: 76) کننددریافت می

 ،ها اگر بادۀ پیموده شدهدر این داستان .رمان و حرکت او به سوی تعالی استاین اولین فراخوان قه
بادۀ کهن باشد، قهرمان به عاشیق خلق )خلق عاشیقی( و اگر بادۀ عشق باشد، قهرمان به عاشیق حق 

شود، که ساقی باده طرف اولیا به قهرمان داستان پیموده میاین باده از  .شود)حق عاشیقی( بدل می
حضرت علی )ع( )داستان عاشیق قوربانی(، حضرت خضر )ع(، )داستان عاشیق غریب  ممکن است

و گاه خود معشوقی باشد که بادۀ عشق او به قهرمان  )نوروز و قنداب( صنم( یک درویشو شاه
شود قدم در راه طریقت رؤیا به او بوتا )باده( داده می شود. عاشیقی که در عالمداستان پیموده می

ها معشوق، مجازی نیست بلکه شود. در این داستانبدل می یا عارف« حق عاشیقی»گذاشته و به 
معرفت به عارف بدل شده و به او علم عاشیقی )خنیاگری( نیز  که به مدد میاست  «عاشیق»همان 

شوند این افراد با خوردن بادۀ معرفت، سرمست می .گذاردقدم میبه سلوک عارفانه  ؛ارزانی شده است
شوند و چون پالوده شدند، میآیند و چون به وجد آمدند، پالوده میو چون سرمست شدند، به وجد 

شوند و چون میشوند و چون خالص شدند، طالب میشوند و چون ذوب شدند، خالص میذوب 
 ،رسند و چون به وصال رسیدندمین معشوق را یافتند به وصال یابند و چومیطالب شدند، معشوق را 
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البته قابل ذکر است که این  .(16: 1393. غفارزاده )الف(، نک) مابین معشوق مجازی و حقیقی تفاوتی نیابند
از، کتاب یا کاغذی باشد که گردنبند، س ۀشراب نیست بلکه ممکن است خرما، شیرینی، مهر بوتا صرفاً 

این باده )بوتا( را دو « یاردیم چی»محقق ترک  .(Heziyeva, 2010: 218)ای بر آن نوشته شده است نوشته
خوردند، به دلاورانی پاکباز تبدیل « ار»کسانی که در رؤیا از بادۀ «. پیر»و بادۀ « ار»داند: بادۀ نوع می

ابایی ندارند و آنان که از  شدناز کشته ،شان پر از قهرمانی است و در راه محبوبشوند که زندگیمی
کف  تمام دارایی خود را در راه محبوب خود برشوند که خوردند، عاشق زیبارویی می« پیر»بادۀ 

در معرض  و دنکنهای کوهستان سفر میها در دامنهسال ،گذارند. آنان برای رسیدن به معشوقمی
د، نشونامیده می« عاشیق باده»یا « عاشیق حق»گیرند. چنین افرادی مختلف قرار می هایآزمایش

-یکی از آن« عاشیق کرم» وسوزند کشند و میبلکه در راه محبوب زجر می ها قهرمان نیستنداین

 (Yardımçı, 1998: 140)هاست.

از این  اند،گرفته ای جامسافرخانهدر که همراه صوفی قیصریه در حالی  در کرم ،در روایت غفارزاده
 کند:باده گرفتن یاد می

 ســینی، قانمــادیمایچیــب عشــقین باده
 هیچ بیـر یئـرده، اصـلی یـاری دانمـادیم

 

 دوشـــدوم عشـــقین آتشـــینه یانمـــادیم 
 دیــر، ایکــی قاشــین آراســیمئحرابی

 

 (131: 1393)غفارزاده، 
içib eşqin bādәsini qānmādım/düşdüm eşqin ātәşinә yānmādım 

heç bir yerdә Asli yārı dānmādım/mehrābıdır iki qāşın ārası 

بادۀ عشق را سر کشیدم و چیزی درنیافتم/ به آتش عشق اوفتادم لیکن نسوختم/ در هـیچ برگردان: 
 محراب را مانَد. ،محبوب درنگذشتم/ مابین ابروان او« اصلی»جا، از 

 شود:دیده میکه این امر در روایت اؤزتورک هم 
İçip aşkın dolusunu kanayım,  

düşmüşüm aşkına nice yanmayım,  

gönül sevdi onu, nice döneyim,  

mihrabımdır iki kaşın arası (Öztürk, 1941: 116) 

، وزم / دلباختـۀ او شـدمنسسان هده/ به درد عشق او گرفتار شدم چباده عشق را سر کشیبرگردان:
 د.برگردانم/ بین دو ابروی او محراب را مانَ  چگونه از او روی

گر داستان اصلی و کرم را به سه بخش خامی، پختگی، سوختن تقسیم کنیم؛ این بخش از داسـتان ا
شدن بادۀ معرفت به دوران جدید سـیر و سـلوک ، دوران خامی اوست که با پیموده«خوردن باده»یعنی 

 گذارد.قدم می
یافته أدو قهرمان مرد و زن. با ت شود و گاه به هرقهرمان مرد پیموده میبه تنها گاه  ،این باده مّل در

ابوالفتح و »، «عاشیق قوربانی و پری»، «صنمعاشیق غریب و شاه»هایی چون ستاندر داکه شود می
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هایی شود و در داستانشوند، عشق به وصال منتهی میمی که هر دوی عشاق از باده سرمست« سروناز
شود، عشق ظاهراً به ناکامی منجر میداده می فقط به قهرمان مردباده )بوتا( که « صلی و کرما»چون 
 .گردد

 ایفـا خواهـد کـرد روست که در کنار گذاشتن غرور و کبر، نقش پررنگـیطرح دختر ترسا از اینامّا 
مـرد، چـه  قهرمان چه خدا باشد چـه خـدابانو، چـه زن باشـد، چـه»گوید میکه کمپبل نیز زیرا چنان

اش( را از ای باشد و چه رؤیابین، در قلمرو رؤیاها، متضاد خود )خویشتن ناشناختهشخصیتی اسطوره
هـا یـک بـه یـک هـا و مقاومتکنـد. تمـام مخالفتطریق بلعیدن و یا بلعیده شدن کشف و جـذب می

یزی که مطلقاً بـرایش شکند. او باید باد غرور، فضیلت، زیبایی و زندگی را کنار گذارد و در مقابل چمی
یابـد کـه او و متضـادش از دو جـنس گـاه درمیآن ،و یا تسلیم شود غیرقابل تحمّل است، سر فرو دارد

 .(115: 1396)کمپبل، «باشندیک تن میمختلف نیستند، بلکه از 
قهرمان را چون معشوق شیخ صنعان در هم  غرورشکنی است که بت ،دختر ترسا در این داستان

پس »گوید: شناس آمریکایی از آن سخن میشکند. دختر ترسا، همان برکت نهایی است که اسطورهمی
خدایان و خدابانوان را باید به عنوان تجلیّات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا در نظر گرفت ولی خود 

ها نیست، بلکه برکت شود، خود آنها حاصل میاز مراوده با آنها غایت نهایی نیستند. بنابراین آنچه آن
 .(189)همان:  «و رحمت آنان، یا به عبارتی دیگر نیروی ماده معجزآسا، نامیراست

 یاگریخن و یقی.عاش5-3
شوند، به مرحلۀ قهرمانانی که در خواب از بادۀ عشق سرمست می« عاشیقلار»های در داستان

ای برای رسیدن به ها معشوق مجازی، فقط وسیلهزیرا در این داستان شوندمینائل « اشیق حقع»
 نشانگر قبول فرد در راه کمال است.  «عاشیقی»رسیدن به هنر  معشوق حقیقی است.

زدن از دست پیر، توانایی شعرگفتن و سازن گرفتبعد از باده نیز قهرمان« اصلی و کرم»ستان ادر د
)سازش را به دست « اله آلیبسازین» بعد از عبارتها( در روایت غفارزاده این شعرها )ترکی یابد.می

یا  )گفت(«سؤیله دی»بعد از  در روایت اؤزتورک نیزو  ببینیم چه گفت(، )«گورک نه دئدی»گرفت(، 
 .شودآورده می )کرم به دست گرفت(«آلدی کرم»

 به غرب فنا . سفر5-4
« سفر»آورده شده است. از دیدگاه عرفا ( ذیل سفر :1412راغب اصفهانی، )« کشف»در لغت به معنی « سفر»

 عن آیاتِ  یسفرُ أیضاً  و فسِ الن   عن الاخلاقِ  رُ سفِ ه یَ لأن   سفراً  یَ م  انّما سُ و »است « غطاء»باعث زدودن 
سفر قهرمان « عاشیقلار» هایدر داستان .(396 :1995مکی،  ابوطالب)« هرضِ أفی  ه و قدرحکمةبحانَ سُ  هللا

از سوی شرق به سوی  این حرکت .شودبا پذیرفتن ندای فراخوان، به سوی کمال و فردانیت آغاز می
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غربت روح است که خواهان بازگشت به اصل خویش است. در داستان یادآور سفر عرفانی و  غرب
که چنان .گیردغرب )حلب( صورت مینیز سفر قهرمان از شرق )اصفهان( به سوی « اصلی و کرم»

حرکت کرم به سوی غرب برای رسیدن به اصلی، یادآور پیوستن دو نیمه سیب به همدیگر و  گفته شد
 :کشدطول میسه سال این سفر غفارزاده روایت  دراست.  نمودی دیگر از اشتیاق وصال نی به نیستان

ـــردیم ســـنی ـــدر، ایتی ـــل بویوق  اوچ ای
ــب،  ــار گزی ــوز دی ــنیاوچ ی ــولادیم س  ب

 

ــلارا  ــی -داغ ــدیردین من ــلارا چک  داش
 نیمیــــرزالار یازاجــــاق بــــو قرینــــه

 

 (133: 1393)غفارزاده، 

üç il boyu qәdәr itirdim sәni/dāγlara dāşlara çәkdirdin mәni 

üçyüz diyār qәzib bülādım sәni/ mirzālār yāzacāq bu qәrinәni 

ها آواره گشـتم/ سیصـد دیـار گشـته تـو را ها و سـنگلاخسه سال، تو را گم کردم/ در کوه برگردان:
 جستم/ نویسندگان این ماجرا را به تحریر خواهند آورد. 

 است: هفت سال رکوزتاؤها چون روایت که البته این سفر در بعضی روایت

yedi yildir gezdim ben bu dağlari 

bu sineme vurdum kizgindağlari 

gece göndüz gönül hakka yalvari 

benimçekticeğim senin elinden. (Öztürk,1941:102)  
بـه خداونـد  دلها زدم / در حالی کـه ها را گشتم / بر دل خود داغهفت سال من این کوه برگردان:

 ام.کند/ از آن ]بلاهایی[ که از دست تو کشیدهالتماس می
 اصـفهان »بنا به روایت غفـارزاده شـهرهای ها آنمسیر  است.ده ع شزنگی شرو از این حرکت

اورخـان  شـرقی  خا آخیس چیلدیرا  آجوزا  ایروان  گنجه  خوی  زنگی 
  گورجستان  خلبه  قاریسا  اولتی  )بایات )کردستان  آق ایـت  اورقویـه 
 حسـن قالاسـی  اون لـوق  احمـد  مارگیـت  موشا  آهلاتا  تفلیس  وان 

 تورجـان خـان اوغلـو سـیشـکللی دره سـیآتشن قلعه وم رارز گوموشلو گونبز 
 بــاللی قصــبه ســیواس دوققوزبــازی لاروان جمــی آش قــالا ارینجــان

)رسـمی، «رسـدبـه حلـب می شـیرین سـو قوربـان اوغلـو قیصریه آلمالی قصبه اورقوب
 ( 13ب: 1396

 رضا .5-5

های عرفانی و غنایی است که در این راه، قهرمان با مایۀ مشترک داستانبن ،سختی راه وصال
ترین عارفان، ریاضت را ازجملۀ مهم .خرد. عاشق، سختی راه را به جان میشودهایی مواجه میسختی

عزالدین  .(3: 3 ،1367گوهرین، نک. )اندشرایط موفقّیت در سلوک و راه رسیدن به مقامات بلند دانسته
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سبب آن است که در »محمود کاشانی، در آداب سفر جهت تبیین مشکلات راه سلوک آورده است: 
)عزالدین «حمل آن تواند، بسیار اتفاق افتدسفر عوارض و طوارق و شداید که نه هر کس به تنهایی ت

 .(267: 1367کاشانی، 
 کرده است: ، کرم در شهرهای دیگر غربت را با وجود خود درک«اصلی و کرم»در داستان 

ــو   ربــت ائللــرده، اورگ اولــدو قــانغب
 حــالیمیز پوزولــوب، اولــدو پریشــان

 

 یورغـانعلف  -داشلار یاستیق اولدو، اوت 
 کشــیش قیــزی، اصــلی خــانین الینــدن

 

 (58: 1393)غفارزاده، 
bu γurbәt ellәrdә ürәk oldu qān/ dāşlār yāstiq olduot әlәf yorγān 

hālımlz pozulub oldu pәrişān/ keşiş qızı Əslixānın әlindәn 

ها، بالش و از گیاهان، بستری های غریب، دلم خون شد/ از سنگدر میان این سرزمینبرگردان: 
 کشیش.ساختم/ احوال ما آشفته شد و شوریده گشت/ از دست اصلی خان، دختر 

 کند:در روایت ترکیه نیز از فرقت معشوق چنین یاد می
dertli kerem eder: firkatim katı,  

keskindir kılıcı yürüktür atı,  

ol İsevî ve ben Muhammet ümmeti  

bir kâfir sabrımı çaldı ne çare.(Öztürk, 1941: 8) 

مسـیحی و ان است و اسبش تندرو، او گوید / شمشیر آن برّ  زکرم دردمند از فرقت جانسو برگردان:
 ندارد.ای وجود من از امت حضرت محمد )ص( هستم/ کافری صبرم را ربود، چاره

 . پیر 5-6
رف به اگرچه درویش در ع .است« درویش»های عامیانه در داستانبسامد های پریکی از شخصیت

دان و غیب شود کهگاه جانشین عارفی می ،هادر داستان ولی این شخصیت رودبه کار می« فقیر»معنی 
نیز گره آغازین داستان در روایت غفارزاده  اصلی و کرمۀ چنانکه در قصّ ؛ واسطۀ خالق و مخلوق است

 روحانی یک یا (Öztürk, 1941: 31)نک. تنان ها او را از چهلشود. در بعضی روایتمیده به دست او گشو

 ،شود و به قهرمانپیری ظاهر میدادن در چهرۀ این نقش در باده اند.دانسته (Binyāzār, 2014: 14)نک. 
مرشد کاملی که مرید را »همان  ،گیردپیماید که در واقع همان نقش پیر خرابات را به عهده میبوتا می

 .(35:1358)فیض کاشانی،  «سپاردارد و به راه فقر و فنا میدبه ترک رسوم و عادات وا می

سـبب معرفـت الهی نسبت به عاشق که  عنایت، یعنی محبت سرمدی و پایندۀ»به اعتقاد هجویری 
چون عنایت ازلی خواهـد »گوید: القضات نیز می. عین(343: 1384)هجویری، «و شناخت پروردگار است

ت بشـریّت و عـالم که مرد سالک را به معراج قلب در کار آرد، شعاعی بر مرد سالک آید، مرد را از پوس
 پیری ،ها گاه این عنایت در صورت کسی که اغلبدر داستان. اما (51: 1373القضات، )عین«آدمیّت بدر آرد
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ناپـذیر قـرار دارد و یابیم که قهرمان در وضعیتی دشوار و چارهپیر دانا را زمانی می»کند. است تجلی می
گاهانه یا کنشی روحی می ای مجسـم، تواند ناجی او باشد؛ پس این معرفت به شکل اندیشهتنها تأملی آ

 .(114: 1368، ب )یونگ«کندر دانا جلوه میی در قالب پییعن

در که تولدش به یاری درویش یاریگر محقق شده و در نوجوانی از دست پیری بوتا گرفته است،  کرم
رسانند، از امدادهای علاوه بر یاریگرانی که شناخته و ناشناخته قهرمان را یاری مینیز  سیر داستان

ای خانههماناند به مرا که در ارزروم گم شدهصوفی  شو همدم اوخضر،  .شودغیبی برخوردار می
 کند:هدایت می

ــه ــندن دیل ــودور س ــولام، ب ــادیر م  گیمق
 دنمــر خیضــیر، اولســا توتســون الیایــه

 

ــو  ــیش گون ــدا، قویماســین ق ــزی یول  بی
ـــگونو ـــو دوش ـــین ب ـــا، یئتیرس  مرادین

 

 (95: 1393)غفارزاده، 
qādir Mowlām budur sәndәn dilәğim/ bizi yoldā qoymāsın qış günü. 
egәr Xızır olsā tutsun әlimdәn/ murādınā yetirsin bu düşgünü 

مولای بزرگوارم از تو درخواستی دارم/ که ما در روز زمستانی در راه نمانیم/ اگر خضری برگردان: 
 .هست، دستگیرم باشد/ و این درمانده را به مراد خویش برساند

 :شودهمین قطعه با تفاوتی اندک در روایت اؤزتورک نیز دیده می 
kadir mevlam budur seden dilәğim 

bizi yoldā koymāsın kış günü.,  

egәr hızır Isen gel әlimdәn,  

muradın aerdiresin düşkünü. (Öztürk, 1941: 77) 

یشه در قرآن دارد، از نظر تصوف، مهم علم وی به اسرار الهی است. او ترین ویژگی خضر که ر
 شود.اسب دشتی می برپوشد و سوار سبز می؛ ای بسیار باز و خندان و دستی سخاوتمند داردچهره

در ادبیات عامیانه نیز، چنان که گفته شد گاه جام باده توسط خضر به قهرمان داستان پیموده 
 .(Öztelli, 1971: 292) اندمرتبط دانسته با عملکرد مربیگری خضر در تصوف را  شود. این امرمی

یاریگری خضر به کرم نمودی از مهربانی سرنوشت است و به قهرمان  ،ایبنا به تحلیل اسطوره
هایی دهد که قدرت مطلق ممکن است در گذر به سوی فردانیت، دچار سختیواقعی این بشارت را می

همواره او را در رسیدن به حقیقت محض یاری  ،تردید عنایت غیبی و حمایتگران ماوراییولی بی ،گردد
گاه است و زمانی که انسان نیازمند »خواهند داد. این کهن الگو،  نمادی از ویژگی روحانی ناخودآ

ورد، ظاهر گیری است و قادر نیست به تنهایی این نیاز را برآبینی، تفاهم و پند نیکو و تصمیمدرون
 (.73: 1380)مورنو، « شودمی

شود، معمولًا کسی است کـه بـه نـدای می سان، بر او ظاهرمددر نیکه ا یقهرمان هاداستان ۀدر هم
شدن کاهنی است، آموزگار آیـین حقیقت آن ندا، اولین نشانۀ نزدیکدر »درون، پاسخ مثبت داده است. 
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است حتی بر آنان که به ظاهر قلبی سـخت دارنـد ظـاهر ف است ولی این نگاهبان ماورایی، ممکن شرّ ت
 .(86: 1396)کمپبل، است« الله ناجی و قادر مطلق»طور که قبلًا دیدیم شود، چون همان

 تسخیر کائنات .کرام  و 5-7
قهرمانی که به ندای »گوید: کمپبل می رسدای است که کرم به پختگی میدر واقع، این مرحله، مرحله

دهد، تمام نیروهای شدن نتایج آن شجاعانه راه را ادامه میزمان با آشکاربلی گفته و همود، درونی خ
گاه را در کنار، یار و همراه می شود و اگر خطیر می ۀیابد. مادر طبیعت، خود حامی این وظیفناخودآ

یش با حرکت تاریخی، پ گاه او هماهنگعمل قهرمان همان باشد که جامعه در انتظار آن است، آن
 تأتی بقلبِ  کادُ تَ  عن العارفین أخبارٌ  کَ قد تبلغُ  ولعلّکَ سینا گوید: چنانکه ابن .(78: 1396)«خواهد رفت

قوا، أو استشفی لهم فسَ  لنّاسِ سقی لِ استَ  قال: إنّ عارفاً ما یُ  ، وذلک مثلُ إلی التکذیبِ  بادرُ العادة، فتُ 
والموتان  عنهم الوباءُ  فَ رِ دعا لهم فصُ  ، ورَ آخَ  ه  بوجوا کُ لَ بهم وزُلزلوا أو هَ  فوا، أو دعا علیهم فخسفَ فشَ 

، أو مثل ذلک ممّا لا تؤخذ فی طریق أو لم ینفر عنهم طائرٌ  شع لبعضهم سبعٌ ، أو خَ والطوفانُ  یلُ والس  
 ما یتأتّی لیب  الطبیعة، ورُ  فی أسرارِ  أسباباً  هذه الأشیاءِ  ، فتوقّف، ولا تعجل، فإنّ لأمثالِ الصریحِ  الممتنعِ 

به دگرگونی  طشاید اخباری دربارۀ عارفان بشنوی که مربو یعنی ؛(150: 1413)«کیعلها بعضَ  ص  أن أقُ 
بگویند عارفی طلب باران برای مردم کند و باران  مثلاً  ؛عادت باشد و شما به تکذیب آن مبادرت کنید

ببارد یا طلب شفای کسی را کند و او شفا یابد، یا بر مردم نفرین کند و خسوف و زلزله و یا نوعی 
 ایگردد، یا درندهزاسیل و طوفان ب وگ هلاکت برای مردم پیش آید، یا دعا کند و بیماری وبا و مر

فرار نکند، یا امثال این کارها که محال و ممتنع قطعی نیستند. پس از آنان ای رامشان شود و پرنده
یرا این کارها اسباب و عللی در اسرار طبیعت دارند و شاید من بخشی از آنو  توقف کن -عجله نکن، ز

 بازگو کنم.برایت ها را 
با  در یک رباعی این مفهوم را« سازمین سؤزو»بولوت قاراچورلی )سهند( در اثر خود با عنوان 

 کند:عنوان چنین بیان می
ـــ ـــحبت آش ـــؤزو ص ـــدیریر س  یق دایان

ــــنعت  ــــان ص ــــده انس ــــالا یئتن  کام

 

 رالینــــده صــــدفل  ســــازي دانیشــــ 
 رییـــ ، قـــازي دانشـــچـــؤللرین اؤرده

 

 (44: 1388)قاراچورلو )سهند(         
âşıq dāyāndirir suzi suhbati 

Əlinda sәdәfli sāzi dānişir 

kәmālā yetәndә ensān sәnәti 

Çollarin urdәyi qazi dānişir 
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آید/ انسان کند / ساز صدفی در دست او به سخن در میعاشیق سخن خود را قطع می برگردان:
 آید.وقتی به کمال برسد / اردک و غاز در بیابان به سخن در می

حق بودن به  که گویی به واسطۀ عاشیقِ  شودر قهرمان میطبیعت گاه مسخّ ها نیز در این داستان
با چشمه به گفتگو  کند واز چشمه گذر می« مارگیت»که کرم در چنانیازد، خرق عادت نیز دست می

از درناها و آهوها برای رساندن پیام یاری  ؛پردازدای به مناظره میبا مرده «جمی» در ؛نشیندمی
ات بنا به معرفتی که یافته کائن ،در کل شناسد ومی آزمون چهل دختر از غیب آنان را جوید و درمی

 گوید:گرفته میچنانکه خطاب به کوه مه صفحات کتاب( اکثر غفارزاده: )نک.ر اوستمسخّ است 

 اصلیم قاچیـب، زنگـی داغـین بئلینـدن
ــدن ــارا تئلین ــی ق ــوب، من ــرت قوی  حس

 

 اوزاقلاشــیب، خبــری یــوخ ائلینــدن 
ــلار ــول وئرمــه اون  ، دومــانلی داغــلارای

 

Əslım qāçip zәngi dağin belindәn 

ozaqlaşip xәbari yox elindәn 

hәsrәt qoyob mәni qārā telidәn 

yol vermә unlārā  dumānlı dāğlār  

اش او را خبری اصلی من از دامنۀ کوه زنگی گرفته است/ از اینجا دور شده از ایل و قبیلهبرگردان:
 ه گرفته راه را بر او ببندید.های مهای سیاهش حسرت گذاشته است/ ای کوهنیست/ مرابه طرّه

 آمده است: هیترک تیاندک در روا یمضمون با تفاوت نیا
han Aslım zengi’den firar eylemiş,  

yol vermeyin başı dumanlı daγlar.  

bile gitmiş atasıyla anası,  

yol vermeyin başı dumanlı dağlar. (Öztürk, 1941: 77) 

های مه گرفته، راه را بر او ببندید /او با اصلی خان من از زنگی فرار کرده است / ای کوهبرگردان:
 .های مه گرفته، راه را بر او ببندید پدر و مادر خود از اینجا رفته است// ای کوه

 فنا .5-8

شود و قهرمان که با پشت سر ست که درهای موهبت به روی سالک باز میایرسیدن به معشوق لحظه
ی نمیاهاز زندگی بهراو یابد زیرا بدون ها خود را اثبات کرده است، معشوق را درمیگذاشتن سختی

 .یابد

 دهد،یم تیبه عقد عشّاق رضا شیحلب، کش یدر شهر حلب با وساطت پاشا ،داستان نیدرا
نک. )فرستدیسحرآلود( دارد، کرم را به کام مرگ م ایزهرآلود ) یهاکه دگمه یابا جامه شیقراکش کنیل

 .(172همان: 
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بـا عنـوان  4یاشـود، در گرایلـیزند، او نیـز خاکسـتر میچون اصلی دست بر پیکر سوختۀ کرم می
 گوید:از زبان اصلی می« یاندی کرم»

 مـــن ده کـــرم کیمـــی یانـــارام اینـــدی
 کـــی، کـــرم ده ائنـــدیرم اورا ائنـــه

 

ــدی  ین ــدن در ــولاری، دیب ــقین قوی  عش
 یانــدی کــرم منــی ســالدی بــو درده

 

 (172)همان: 

mәndә Kәrәm kimi yānārām indi/eşqin quyulārı dibdәn dәrindi 

Enәrәm orā ki Kәrәm dә endi/ yāndı Kәrәm mәni sāldı bu dәrdә 

جا که کـرم فـرود سوزم/ چاه عشق، ژرف و عمیق است/ آنمن نیز همچون کرم اینک میبرگردان: 
 آمد، من نیز فرود آیم/ کرم سوخت و مرا به این درد مبتلا ساخت. 

 (Öztürk, 1941: 158)که در روایت ترکیه نیز به آن اشاره شده است. 
 گیرینتیجه. 6

پسـند است که با زبانی عامه« عاشیقلار»های ترین مضمون داستانمهم بیان سلوک و رسیدن به کمال،
ای برای رسیدن به معرفـت بهانه، . معشوق مجازیکشدمیبه تصویر را ساده، سیر رسیدن به حقیقت  و

داستان اصلی و کرم است که عشـق  ،های بسیار شناخته شده در جهاناصیل است. یکی از این داستان
برای در این داستان قهرمانان  .های مختلف آن استمایۀ مطرح در روایتبن، حقیقی و رسیدن به کمال

دختـر  هـا:عناصـر مشـترک در همـه روایت .گذرنـدرسیدن به حقیقت از نام و ناموس و عافیـت درمی
اسـت  فنای عشّاق وهای راه عشق، آزمون بخش، سفر، باده، سختیخضر، رؤیای حرکت عشق،ترسا،

قهرمانـانی داسـتان،  یهایابند. در تمامی روایتپختگی به مرحلۀ سوختن دست میکه بعد از خامی و 
که تولدشان نیز به صورت فراعادی و به واسطۀ درویش یاریگر غیبی محقق شده است با بوتای پیـر بـه 

شـدن شدن در کنار عاشقمعرفت است. عاشیق شوند که این بوتا همان میسلوک معنوی فراخوانده می
پس از گـذر از عشـق مجـازی، بـه واسـطۀ  نشانگر ظرفیت قهرمانان در این راه است، قهرمان در رؤیا

 اسـت در حالی که طبیعت را نیز به تسـخیر خـویش در آورده یابد وعنایت الهی، عشق حقیقی را درمی
اقع بـا د ولی این فنا، جسمانی است و در وسوزظاهر میو در آخر اگر چه به کندتولّد مجدد را تجربه می

 ند.زرا به سوی معشوق حقیقی رقم می این فنا، گذر از معشوق مجازی
 

 هانوش یپ
بنـد و هـر بنـد دارای چهـار  6الـی  3ترین شعر عاشیقی است. هر قوشـما (: قوشما رایجqoşmāقوشما ) -1

ب،  -و -ب -آینـد: آگونه میها اینهجا است و قافیه 11آید. هر مصراع مصرع است. در بند آخر نام شاعر می
هایی که صرعدر شعر و ادبیات مکتوب است. به م« غزل»ب، و... قوشما به مثابه  -د -د -ب، د -ق -ق -ق
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شود. قوشما براساس مضامین خـود بـه سـه دسـته تقسـیم گفته می« باغلاما»در آن آمده است « قافیه اصلی»
 شود:می

 که موضوع آن عشق، محبت، احساسات عاطفی و غیره است.  -(gözәllәmәللمه )ؤزگ -الف
 که موضوع آن جنگ، شجاعت و قهرمانی است.  -(qoçāqlāmāقوچاقلاما ) -ب
 که مضمون آن عزا و ماتم و مرگ است. -(āγiآغی ) -ج

بند است و هر بند از چهار مصرع هشـت هجـائی تشـکیل  7تا  3گونه شعر عاشیقی بین این (:garayılı) گرایلی -2
 ترین وزن و آهنگ را دارد.ترین و رقصانها همانند قوشما است. گرایلی از نظر موسیقی روانها و ردیفشود. قافیهمی
 است. « بزرگ»قرا:یا قارا در ترکی به معنی  -3
 .یانیق کَرم: کَرم سوخته -4
 .یانیق هاواسی: آهنگ سوخته -5
 

 منابع
، نصیرالدین طوسی هخواج حشر االاشارات و التنبیهات ب (.1413) .سینا، حسین بن عبداللهابن  -1

 .مؤسسه النعمان :ق سلیمان دنیا، بیروتیتحق
، تصحیح حاج الجنانالجنان و روحروح (.1352) .الدین حسین بن علیجمالابوالفتوح رازی،  -2

 ، تهران: نشر کتابفروشی اسلامیه. 6جلد ، میرزا ابوالحسن شعرایی
عرفان اسلامی ادیان و  ۀمجل، «شناسی مرگورهطعرفان و اس» .(1389. )اکبرعلی پور،افراسیاب -3

 .192 -213(، 3)7، عرفان
 .، چاپ سوم، تهران: فکر روزجستاری چند در فرهنگ ایران (.1376) .بهار، مهرداد -4
تهران: نشر  بادۀ عشق )پژوهشی در معنی باده در شعر عرفانی(، (.1387) .پورجوادی، نصرالله -5

 کارنامه.
تغییر و تطور نقش قهرمان  :داستان عاشیقی اصلی و کرم» (.1395) .ترابی، دومینیک، منیژه اکبر پوران -6

 .63 -84(، 1)7، مطالعات تاریخ فرهنگی، «در یک سنت ادبی
تعلیقات  ، تصحیح وهای حافظشرح عرفانی غزل (.1378) .ختمی لاهوری، ابوالحسن عبدالرحمان -7

 .از بهاءالدین خرمشاهی، کورش منصوری، حسین مطیعی امین، تهران: نشرقطره
 چاپ دوم، دمشق : دارالفکر. اً،یو عالم اً یم(. آفاق الادب المقارن عرب1999حسام. ) ب،یخطال -8

 ، جلد اول، تهران: نشر سمت. تاریخ تصوف (.1384) .اصغرعلی، دهباشی، مهدی و میرباقری فرد -9
دمشق:  ،صفوان عدنان داودی، ، چاپ اولالقران بیالمفردات فی غر(. 1412) .صفهانیا راغب -10

 دارالقلم.
 ، تبریز: نشر نیما. کوراوغلو در افسانه و تاریخ (.1366) .نیا، رحیمرئیس -11
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و داستان « لیلی و مجنون» ۀبررسی تطبیقی منظوم»(. الف 1396).رسمی، عاتکه، سکینه رسمی -12
 .5-12(، 3)2، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، («اصلی و کرم)

فصلنامه فرهنگ و ، «های داستان اصلی و کرممایهبن» (.ب1396) .ــــــــــــــــــــــــــ  -13
  .63 -41(، 12)5، ادبیات عامه

 چاپ دوم ،تهران ،نشر جاویدان. ،هااندیشه ها ویاداشت (.1362) .کوب، عبدالحسینزرین -14
 تهران: نشر معین.، نقش بر آب (.1368) ــــــــــــــــــــــــ. -15
 ، تهران: نشر سخناز کوچه رندان (.1387) ــــــــــــــــــــــــــ. -16
 تبریز، نشر زرقلم.  ،ج2،عاشیق داستانلاری (.1380) .ساعی، حسین -17
 آذر تورک با همکاری نباتی.  :ج، تبریز2 ،تورک عاشیق داستانلاری(. 1396ـــــــــــــــــ. ) -18
، چاپ اول، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی (.1350) .سیدجعفرسجادی،  -19

 تهران: نشر کتابخانه طهوری. 

 ، تهران: طهوری.های شکار شدهسایه(. 1393سرکاراتی، بهمن. ) -20
(، 3)2فرهنگ،  ۀ، نامهای عصر ما را آیندگان خواهند خوانداسطوره (.1371) ـــــــــــــــــ. -21

71-90 . 
 ، ترجمۀ فریده فرنودفر، تهران: بصیرت.اسطوره(. 1389سگال، رابرت آلن. ) -22
 نشر جیحون. ، ترجمۀ سودابه فضائلی، تهران:فرهنگ نمادها (.1385) .شوالیه، ژان و گاربران، آلن -23
الدین همایی، ، تصحیح جلالالکفایةو مفتاحة الهدایمصباح (.1367) .عزالدین کاشانی، محمود -24

 .تهران: نشر هما
 ، تبریز: اختر. آذربایجان عاشیق داستانلاری (.1394) .تی )عندلیب اهری(، سخاوتعزّ  -25

 ، به همت عفیف عسیران، چاپ چهارم، نشر منوچهری. تمهیدات (.1373) .القضات همدانیعین -26
 ، تبریز، نشر یاشار قلم. اصلی و کرم (.الف 1393). غفار، )مش قافار(، غفارزاده -27
 ، چاپ اول، تبریز:صنمعاشیق غریب ایله شاه (.ب1393).ـــــــــــــــــــــــــــــ -28

 انتشارات یاشار قلم تبریز. 

 اختر ، تبریز:اصلی ایله کرم(. 1394. )فرخی قراملکی، حسن -29
 چاپ هشتم، تهران: نشر فیروزه ، ترجمۀ ابراهیم دیانت،زبان از یاد رفته (.1385) .فروم، اریک -30
 الملل. ، تهران: نشر بینرسالۀ مشواق (.1363) .فیض کاشانی، محسن -31
 ، تبریز:اختر.بیرینجی چاپ ،سازیمین سؤزو (.1388) (.سهند) بولوت، قاراچورلو -32

 ، چاپ هشتم، مشهد: نشر گل آفتاب.قهرمان هزار چهره (.1396) .کمپبل، جوزف -33
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ده جلدی، چاپ گلشین، تهران،  ۀدور ،اصطلاحات تصوف حشر (.1367) .سیدصادقگوهرین،  -34
 انتشارات زوار، چاپ اول

 .، تهران: نشر محمودیمفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (.1337) .محمد بن یحیی، لاهیجی -35
 پژوهشـی علمـی فصـلنامۀ دو ،«کارکرد مشترک اسطوره و عرفان»(. 1388. )علیرضا، یمظفر -36

 .147 -169(، 1)1، الزهرا دانشگاه عرفانی ادبیات
، تحقیق سعید نسیب مکارم، جزء ثانی، چاپ اول، قوت القلوب(. م 1995. )مکّی، ابوطالب -37

 .دار صادر :بیروت
یوش مهرجویی، تهران: یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 1376مورنو، آنتونیو. ) -38 ، ترجمۀ دار

 نشر مرکز.

 ،تهران: انتشارات سخنشناسیدرآمدی بر اسطوره(. 1397نامور مطلق، بهمن. ) -39

 ، تصحیح ماژیران موله، تهران: نشر طهوری. الانسان الکامل (.1371) .نسفی، عزیزالدین -40
، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: نظریّۀ ادبیات(. 1373ولک، رنه، اوستن وارن. ) -41

 انتشارات علمی و فرهنگی.شرکت 
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